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علاقه‌مندی‌هایم نشد، هنوز هم اولویت اصلی‌ام 
تئاتر اســت و همچنان از بازی کــردن بر روی 
صحنه تئاتر بیشترین لذت را می‌برم. نگاهم به 
تلویزیون و سینما نیز تغییری نکرده، به‌هرحال 
سینما برایم جذاب است، درخصوص تلویزیون 
هم من جزو آن دســته از آدم‌هایی نیستم که 
بگویم در تلویزیون بازی نمی‌کنم، هر زمان در 
تلویزیون کاری به من پیشنهاد شود که فیلمنامه 
کامل و خوبی داشته باشد و عواملی که در ساخت 
آن دخیل هســتند، عوامل نام‌آشــنایی باشند 
که بتوانم به آن‌ها اعتماد کنم در تلویزیون کار 
خواهم کرد. ولی دیگر به هر قیمتی و با هر آدم 
کم‌تجربه و ناشناخته‌ای کار نخواهم کرد. به‌خاطر 
این‌که درطی سال‌های اخیر بارها تلاش کردم، 
بارها این اعتماد را کــردم و ضربه‌اش را خودم 
دیدم و احساس کردم که از من سوءاستفاده شده 
و آن‌قدری که باید احترام گذاشته نشده و فقط 
تلاش بیهوده کردم، زحمت بیهوده کشــیدم، 
وقتم را هدر دادم و درنهایــت هم هیچ بهره‌ای 

از آن نبردم.
درحقیقت نگاهم تغییر نکرده، همان نگاه را 
دارم ولی فکر می‌کنم که یک‌مقدار بار مسئولیت 
سنگین‌تری روی دوشم هست، یک‌مقدار باید با 
واسواس و دقت بیشــتری انتخاب کنم و بتوانم 
امانت‌دار خوبی برای جایزه‌ای باشم که الان در 
دست من است و قبلا در دست بسیار بازیگران 
بزرگی بوده که من به‌هیچ‌وجه خودم را با آن‌ها 
مقایسه نمی‌کنم، فقط می‌توانم افتخار کنم از 
این‌که نام من هم در سیاهه بازیگرانی است که 
قبلا این جایزه را دریافت کرده‌اند و هرکدام‌شان 
می‌توانند تاریخچه‌ای و برگی از تاریخ بازیگری 

این مملکت را رقم زده باشند.

خــب برگردیــم بــه تلویزیون و 
عملکــردش در ســال 1402، از 
پرمخاطب‌تر و بالاتر بودن ســطح 
کیفی سریال‌های قدیمی نسبت به 
سریال‌های چندســال اخیر گفتید. 
آیا این تفاوت در برنامه‌سازی‌ها هم 
دیده می‌شود؟ آیا برنامه‌ها و مسابقات 
تلویزیونــی در ســال 1402 مثلا 
هم‌پای برنامه‌هایی چون »سیمرغ«، 
»رازســیب« و دیگــر برنامه‌های 

دهه‌های پیش بوده‌ یا خیر؟
به‌نظر من اصلا نمی‌شــود یک برنامه‌هایی 
مثل »سیمرغ«،  »راز سیب« و دیگر برنامه‌های 
مشابه‌شــان را با برنامه‌های امروز مقایسه کرد. 
یادم می‌آید ســال‌ها پیش اگر اشــتباه نکنم 
پنجشنبه‌شب‌ها یا جمعه‌شــب‌ها برنامه‌ای به 
نام »مسابقه هفته« با اجرای بی‌نظیر شادروان 
منوچهر نــوذری پخش می‌شــد و من باوجود 
این‌کــه در اوج کودکی بــودم کنــار خانواده 
می‌نشســتم و آن را  نگاه می‌کردم. همیشه آن 
برنامه را پیگیری می‌کردیم و دلخوشــی ما بود 
و به‌نظرم با گذشت این همه‌سال اگر »مسابقه 
هفته« از تلویزیون بازپخش شــود، مخاطبش 
قطعا هزاران‌هــزار برابر صدها برنامه مشــابه و 

غیرمشابهی است که در تلویزیون ساخته خواهد 
شــد، همچنین با بازپخش دیگر برنامه‎های آن 
دوران. به‌نظرم این سیاست اگر در تلویزیون ادامه 
پیدا کند، چشم‌انداز بهتری هم برای تلویزیون 

وجود نخواهد داشت.

 رقابت تلویزیون در ســال 1402 و 
شــبکه نمایش خانگی را نسبت به 

دیگر سال‌ها چطور دیدید؟
به‌نظر من رســانه ملــی به‌طورکلی قافیه 
را به پلتفرم‌ها و شــبکه نمایش خانگی باخته 
و به‌قول نقی معمولی بد هــم باخته! راهی هم 
برای برگشــتش پیدا نمی‌کند. آن‌ها سریال‌ها 
را در ژانرهای مختلف با بازیگران محبوبشان در 
شبکه نمایش خانگی و در پلتفرم‌های مختلف 
جستجو می‌کنند و می‌بینند. واقعا عجیب است 
که یک رسانه ملی با این تعداد شبکه به‌صورت 
رایگان در دسترس عموم مردم باشد اما ترجیح 
آن‌ها این باشد که در کنار هزینه گزاف اینترنت، 
اشتراک یک پلتفرم را بخرند تا بتوانند از آن‌ها 
سریال تماشا کنند. آن دســته افرادی هم که 
ایــن کار را نمی‌کنند، از ماهواره ســریال‌های 
ترکی را تماشــا می‌بینند. همین مسئله باعث 
شده که بســیاری از هنرمندان قید همکاری با 
تلویزیون را بزنند، چــرا؟ به‌خاطر این‌که هم در 
پلتفرم‌ها دستمزد بهتری می‌گیرند، هم کارهای 
جذاب‌تری بازی می‌کنند، هم با هنرمندان بسیار 
بهتر و توانمندتری همکاری می‌کنند. مهم‎تر از 
همه این است که می‌دانند کاری که می‌کنند، 
وقتی که می‌گذارند و زحمتی که می‌کشــند، 
دیده می‌شود و مخاطب دارد. این موقعیت واقعا 
خنده‌دار است و البته خنده بسیار تلخی است که 
یک رسانه ملی آن‌قدر راحت قافیه را به شبکه 
خصوصی و پلتفرم‌ها ببــازد. البته در یک دوره 
با ایجاد ساترا و تلاش برای آوردن آن‌ها زیرنظر 
سازمان صداوسیما، یک دســت و پاهایی زدند 
که همان‌موقع هم اگر خاطرتان باشــد خیلی 
از هنرمنــدان اعتراض کردند که اگــر قرار بود 
براســاس قواعد و تفکرات مدیران صداوسیما 
سریال ساخته شود که وضعیت شبکه نمایش 
خانگی هم مثل وضعیت تلویزیون، بی‌مخاطب و 
بی‌اثر بود؛ و درنهایت موفق نشدند این مسیر را در 
پیش بگیرند و هنوز هم می‌شود کارگردان‌های 
خوب و بازیگرهای خوب را در شــبکه نمایش 
خانگی دید و من فکر می‌کنم که دیری نخواهد 
پایید که صداوسیما برای این‌که بتواند مخاطب 
جذب کند و خودش را نجات دهد، سریال‌های 
شبکه نمایش خانگی را خریداری و از شبکه‌های 
تلویزیونی پخش کند! به‌نظرم مدیران صداوسیما 
باید یک‌مقــدار اندکی به این نکتــه فکر کنند 
که خب ما همگی در یک مملکت، با یک‌سری 
معیارهای مشخص برنامه‌سازی و سریال‌سازی و 
تحت لوای یک نظام داریم زندگی می‌کنیم، پس 
چگونه می‌شود که شبکه‌های نمایش خانگی، 
سکوها و پلتفرم‌ها، ســریال‌هایی می‌سازند که 
ان‌قدر بــرای مردم جذاب‌اند، ریالیتی‌‎شــوها و 
برنامه‌هایی می‎سازند که مردم تماشا می‌کنند؟ 

من اصلا کاری به دستمزدها و کیفیت هم ندارم 
که در شــبکه نمایش خانگی نیز ممکن است 
کار بی‌کیفیت ساخته شود کما این‌که ساخته 
می‌شود ولی مخاطب بی‌کیفیت‌ترین کارهایی 
که در شــبکه نمایش خانگی تولید می‌شود از 
باکیفیت‌ترین کارهایی که این روزها به‌اصطلاح 
در تلویزیون ساخته می‌شــود هم بیشتر است. 
آن‌چه یک هنرمند می‌خواهد در درجه‌اول دیده 
شدن و این است که حاصل زحمتش موردتوجه 
و در معرض نمایش عموم و دید مردم قرار گیرد. 
به‌هرصورت درحال‌حاضر شبکه نمایش خانگی 
بسیار مورداقبال و موردپذیرش هم مردم و هم 
هنرمندان است و به‎نظرم صداوسیما خیلی زودتر 
می‌توانست خودش را در این مسابقه یا هم‌پا کند 
یا یک کاری کند که حداقل این‌قدر عقب نماند. 
درنهایت من معتقدم که صداوسیما همه چیز را 

به شبکه نمایش خانگی باخت.

بعد از تمام صحبت‌هایی که شــد، 
درنهایــت بزرگ‌ترین نقطه ضعف و 
نقطه قوت رسانه ملی در سال۱۴۰۲ 

را چه چیزی می‌دانید؟
به‌نظر من بزرگ‌ترین نقطه قوت رسانه ملی، 
این است که به‌هرحال یک گستردگی‌ای دارد 
که می‌تواند تماشاگر بسیارزیادی داشته باشد. 
کمااین‌که در این سال‌ها ســیر از دست دادن 
مخاطب را در پیش گرفته اســت. به‌نظرم تنها 
دست‌آورد و موفقیت تلویزیون در سال‌های اخیر 
پخش فوتبال‌های زنده لیگ‌های خارجی بوده 
است. بزرگ‌ترین نقطه ضعفش هم نوع مدیریت 
از مدیریت کلان تا مدیریت خرد در ســازمان 
صداوسیما است. تا وقتی‌که این‌گونه نگاه‌های 
سیاسی، حزبی، جناحی و خوب به‌معنای مطلق 
و بد به‌معنای مطلق، وصله کــردن به آدم‌ها و 

من از کودکی 
در این حرفه و 
کنار پدرم بودم 
و می‌دیدم که 
پیش‌تولید سریال‌ها 
در گذشته چه‌قدر 
متفاوت بود، چه 
کسانی می‌نوشتند، 
چه کارگردان‌هایی 
حضور داشتند و 
چه گروهی دور هم 
جمع می‌شد تا یک 
سریالی بسازند 
مثل »پدر سالار«، 
»زیر تیغ«، »روزی 
روزگاری«، »پس 
از باران« و بسیاری 
از سریال‌هایی که 
مردم می‌نشستند 
و نگاه می‌کردند. 
یک جمله‌ای بود که 
همیشه درمورد زمان 
پخش این سریال‌ها 
می‌گفتند: )تهران 
خلوت می‌شود( و 
واقعا درست بود و من 
این را یادم می‌آید
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